
عبدالله بن زبير 
پرچمدار عدالت خواهي

و رادمردي از تبار 
سالار شهيدان كربلا

عبدالله بن زبير 
پرچمدار عدالت خواهي

و رادمردي از تبار 
سالار شهيدان كربلا

حبيباللهمـرجــاني

عبدالله بن زبير رضي الله عنه، شهسوار قريش، اوّلين مولود مسلمانان در مدينه، شيرمرد 
شجاع، عائذ بيت الله و مصلوب كعبه يكي از ياران رسول خدا و از رادمردان غيور صدر 
اسلام است كه تاريخ نام او را با غيرت و ايمان و جان فشاني و شجاعت ثبت كرده 
است. تولدّش خطّ بطلان بر اوهام و خرافات خرافه پردازان يهودي و زندگي اش سيلي 
محكمي بر چهرة ظالمان و جائران زمان بود. او كه جان خويش را بر طبق اخلاص 
أمّ  المؤمنين  سپس  و  رضي الله عنه  ذي النوّرين  عثمان  مظلوم حضرت  خليفة  از  و  نهاد 
عايشة صدّيقه رضي الله عنها، جانانه دفاع كرد. قائم الليل و صائم  النهّار بود. دوستدار پدر 
و فرمانبردار مادر بود. به خانة خدا پناه آورد و كعبه را تعمير كرد. آن رادمردي كه تا 
آخرين نفس هاي زندگي در مقابل ظلم و جور يزيديان ايستاد و هرگز تن به ذلتّ نداد 
و هم چون حضرت حسين رضي الله عنه  در كربلا، خونش را در كنار خانة خدا براي 

دفاع از حقّ و حقيقت فدا كرد.

نسبوخاندان
پدر عبدالله، صحابي جليل القدر زبير بن عوام بن خويلد، و مادرش أسما دختر حضرت 
صلّي الله عليه وسلّم ،  پيامبراكرم  عمة  و  عبدالمطلب  دختر  صفيه  بود.  صدّيق  ابو بكر 
و  پدرش  عمة  خويلد  بنت  خديجه  حضرت  أمّ المؤمنين  و  پدري اش،  مادربزرگ 

أمّ المؤمنين عايشه، خالة خودش بود.)1(
حضرت زبير بن عوام رضي الله عنه  پسرعمة رسول الله صلّي الله عليه وسلّم و يكي از 
ده يار بهشتي )عشرة مبشره( بود كه در سن 16 سالگي اسلام آورد و از هيچ غزوه اي 
بازنماند. پيامبر درباره اش فرمودند: »لكلّ نبيّ حواريّ و حواريّ الزبير«؛ هر پيامبري يار 
مخلصي دارد و يار مخلص من زبير است. )2( در زمان پيامبر، مردِ روزهاي سخت بود 
و در عهد خلفاي راشدين يكي از مشاوران و وزراي دولت اسلامي به شمار مي رفت و 

در جنگ هاي بسياري حضور يافت.)3( 
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حضرت أسما رضي الله عنها نيز از اوّلين 
مسلمانان بود؛ او و خواهرش عايشة صدّيقه 
رضي الله عنهما  در كودكي ايمان آوردند و در 
خانة صدّيق اكبر رضي الله عنه  رشد و تربيت 
يافتند. حضرت أسما در آغاز سفر هجرت 
پيامبر  سفر  آذوقة  پيامبر صلّي الله عليه وسلّم  
و پدرش ابوبكر را در كيسه اي نهاد و براي 
قسمت  دو  به  را  خويش  كمربند  بستنش 
با يك قسمت آن سر كيسه  تقسيم كرد و 
»ذات النطاقين«  به  ازاين جهت  و  بست  را 
)صاحب دو كمربند( مشهور شد. او بود كه 
با تحمّل سختي هاي راه، به پيامبر اسلام و 
ابوبكر صدّيق در غار ثور آذوقه مي رساند، 
را  ابوجهل  سخت  سيلي  كه  بود  همو  و 
تحمّل كرد امّا هرگز حاضر نشد از مخيفگاه 
مشركين  به  غارش خبري  يار  و  رسول الله 
مكّه بدهد. او زني بسيار شجاع و باجرئت 
بود و در جهاد شركت مي كرد؛ ايشان همراه 
همسرش زبير و فرزندش عبدالله در جنگ 
با  أسما  حضرت  نمود.  شركت  يرموك 
تربيت قرآني و نبوي رشد يافت و عبادت، 
انهماك  تلاوت قرآن، خشوع و خضوع و 
در بندگي از ويژگي هاي بارز ايشان بود و 
ساعت ها به تلاوت قرآن و دعا و گريه و 

استغفار مي پرداخت.)4(
و  عبدالله در خاندان شرافت و كرامت  
عزّت و سعادت، در زماني چشم به جهان 
تبليغات  از  مدينه  در  مسلمانان  كه  گشود 
بودند.  پريشاني  و  رنج  در  يهوديان  سوء 
يهوديان شايع كرده بودند كه ما مسلمانان 
آنان  از  فرزندي  ديگر  و  كرده ايم  را سحر 
كه  بود  دوران  اين  در  شد.  نخواهد  متولدّ 
تولدّش  با  و  آمد  دنيا  به  زبير  بن  عبدالله 
صداي تكبير صحابة پيامبر در مدينة منوّره 
را  دل ها  اميد  و  شادي  و  شد  طنين انداز 
شادي   فرط  از  ابوبكر  حضرت  فراگرفت. 
اين مولود فرخنده را در مدينه چرخاند تا 
خبر ولادتش به گوش همه برسد.)5( أسما  
مي گويد: در مكّه حامله بودم و در قبا در 
او  آمد.  دنيا  به  فرزندم  هجرت  اوّل  سال 
ايشان  دامن  در  و  بردم  پيامبر  نزد  به  را 
نهادم. آن حضرت تكه اي از خرما را جويد 
با آن  نهاد و كامش را  و در دهان فرزندم 
در  كه  بود  چيزي  اوّلين  اين  كرد،  شيرين 
وي  براي  سپس  شد؛  داخل  فرزندم  شكم 
دعا كردند.)6( نامش را عبدالله و كنيه اش را 

صدّيق  ابوبكر  جدّش  به  و  نهادند  ابوبكر 
اذان  دادند در گوشش  رضي الله عنه  دستور 

بگويد.)7(
آثار نبوغ و برتري از همان كودكي در 
او نمايان بود. اوّلين كلمه اي كه در طفوليت 
)شمشير  السيف«  »السيف  آورد  زبان  بر 
قسم  خدا  به  پدرش  گفت:  بود.  شمشير( 
بود.)8(  خواهد  روزگاري  شمشير  با  را  تو 
اياّم كودكي روزي  آورده اند كه عبدالله در 
كه  بود  بازي  حال  در  هم سن وسالانش  با 
فردي آمد و بر سر آنان فرياد كشيد. همه 
فوراً   كه  عبدالله  مگر  كردند  فرار  ترس  از 
جمع  بياييد  گفت:  و  كرد  صدا  را  بچه ها 
او  با  و  مي شوم  شما  سرگروه  من  شويد 

مي جنگيم.)9(
عبدالله 8 سال و 4 ماه از حيات مبارك 
پيامبر اسلام صلّي الله عليه وسلّم  را دريافت. 
او همواره به منزل آن حضرت نزد خاله اش 
مي رفت.)10(  رضي الله عنها  صدّيقه  عائشة 
بدين ترتيب در خانة نبوت و خانة صدّيق 
اكبر رشد و تربيت  يافت. پدرش او را در 
سن هفت يا هشت سالگي براي بيعت به 
محضر رسول الله صلّي الله عليه وسلّم  آورد. 
پيامبر اكرم وقتي او را ديدند، تبسّم كردند 

و از او بيعت گرفتند.)11(

عبداللهبنزبيردرعهدخلفايراشدين
پدرش  كنار  در  رسالت  عهد  در  عبدالله 
شاهد غزوة احزاب و فتح مكّه بود. در زمان 
ابوبكر صدّيق و عمر فاروق رضي الله عنهما  
در سن ده سالگي در معركة يرموك، پدرش 
را همراهي و در امداد و معالجة زخمي ها 
در  مستقيماً  اگرچه  او  داشت.  همكاري 
و  جنگ  سختي  با  امّا  نكرد،  شركت  نبرد 
چكاچك شمشيرها و جان دادن در راه خدا 
از نزديك آشنا و مأنوس گشت و اين در 
شجاعت و مهارت جنگي اش تأثير به سزايي 

داشت.)12(
اوج جواني و قدرت عبدالله بن زبير در 
رضي الله عنه   عثمان  حضرت  خلافت  عهد 
بود. در اين دوران او تبديل به يك جوان 
قوي، نيرومند و بهادر شده بود و در بسياري  
از امور شركت  فعّال و مؤثر داشت. او يكي 
از افرادي بود كه خليفة سوّم  آنان را براي 
زيد  همراه حضرت  مصاحف،  جمع آوري 

بن ثابت رضي الله عنه مأموريت داد.)13( 

در سال 27 هجري در كنار عبدالله بن 
سعد بن أبي السرح در جهاد آفريقا شركت 
كرد. جُرجير رومي، پادشاه آفريقا، با 200 
مقابل  در  و  بود،  آمده  ميدان  به  نفر  هزار 
مسلمانان 20 هزار نفر بودند. در اين جنگ 
عبدالله با گروهي به دل سپاه دشمن زد و 
و سرش  به جرجير حمله ور شد  مستقيماً 
را از تن جدا كرد و بر سرنيزه نهاد و بانگ 
تكبير برآورد. اين گونه با فراست و تاكتيك 
مناسب وي، سپاه رومي شكست خورد و 
منوّره  مدينة  به  آفريقا  فتح  بشارت  با  آنان 
بازگشتند.)14( اين اوّلين ميداني بود كه سبب 
در  هم چنين  ايشان  گشت.  عبدالله  شهرت 
طرف  به  لشكركشي  در  هجري   30 سال 
براي  شجاعانه  و  كرد  شركت  طبرستان 

اعلاي كلمةالله شمشير زد.)15( 

دفاعازحضرتعثماندريومالدّار
عبدالله از كساني بود كه در دفاع از حضرت 
عثمان رضي الله عنه  در اياّم محاصره شركت 
داشت و با تمام عشق و شهامت از ايشان 
شد.)16(  زخمي  به شدّت  و  كرد  دفاع 
مكّه  در  بن  زبير  عبدالله  كه  آورده اند 
سخنراني مي كرد و مي گفت: در روز دفاع 
به  زخم  ده  از  بيش  عثمان رضي الله عنه   از 
آن  بر  دست  امروز  من  و  شد  وارد  بدنم 
بهترين  اميدوارم جزو  و  مي گذارم  زخم ها 

اعمالم محسوب شوند.)17( 

واقعةجمل
هجري   36 سال  در  جمل  اسف بار  نبرد 
ابن سبأ  آتشين  چشمان  كه  آن گاه  داد.  رخ 
يهودي و چنگال هاي ابليس گونة اطرافيانش 
از  بعد  را  اختلاف  طوفان  و  فتنه  آتش 
ملتهب ساخت.  دوباره  آن،  فروكش كردن 
علي  حضرت  كه  سخت  لحظات  آن  در 
رضي الله عنه  پس از تلاش هاي فراوان موفقّ 
به ايجاد تفاهم شد و أمّ  المؤمنين عائشه و 
مصالحه  آمادة  زبير رضي الله عنهم  و  طلحه 
شدند، آشوب گران سبائي شبانه درگيري را 

آغاز كردند. 
أمّ  المؤمنين عايشه قاضي بصره را با قرآن 
كريم به سوي صحابه فرستاد تا جنگ متوقفّ 
تيرباران  را  او  ابن سبأ  همراهان  امّا  شود، 
كردند، و عايشه فرياد مي زد: فرزندانم! روز 
قيامت را به ياد آوريد. آشوب گران هودج 

11صحـابـه

شمارة40-39 پاييزوزمستان1388 سالدهم شمارة40-39 پاييزوزمستان1388 سالدهم 

صحـابـه 10



دادند؛  قرار  نيزه ها  و  تيرها  آماج  را  عايشه 
در آن هنگامه، عبدالله بن زبير از خاله اش 
أمّ  المؤمنين عايشه جانانه دفاع  كرد و با تمام 
شجاعت شمشير  زد. گويند در آن جنگ در 
حالي در ميان مجروحان ديده شد كه چهل 
و اندي زخم بر بدن داشت و از رمق افتاده 
كسي  به  رضي الله عنها  صدّيقه  عايشة  بود. 
كه خبر زنده بودن عبدالله بن زبير را به او 
سجدة  و  داد  مژدگاني  درهم  ده هزار  داد، 
گفته  زبير  بن  عروه  آورد.)18(  به جاي  شكر 
ابوبكر  و  رسول الله  از  بعد  عايشه  است: 
)پدرش( هيچ كس را مانند عبدالله بن زبير 
دوست نمي داشت. و نيز گفته است: پدرم 
و عايشه براي هيچ كس به اندازة عبدالله دعا 

نمي كردند.)19( 
پس از فروكش كردن آتش جنگ جمل 
برجسته اي،  شخصيت هاي  شدن  كشته  و 
فرزندش حضرت حسن  به  علي  حضرت 
بيست  كاش  فرزندم!  گفت:  رضي الله عنهم 
روز قبل از اين واقعه پدرت وفات مي كرد. 
كار  اين  از  را  شما  پدرجان  گفت:  حسن 
فرزندم!  فرمود:  علي  حضرت  كردم!  منع 

نمي دانستم قضيه به اين جا مي كشد.
عبدالله بن زبير در جنگ صفين شركت 

نداشت.

موقفايشانپسازعهدخلافتراشده
جمله  از  صحابه  از  جمعي  همراه  عبدالله 
عمر،  بن  عبدالله  حسين،  حسن،  حضرت 
سال  در  معاويه  حضرت  با  و...  أنس 
و  )اتحاد  جماعت  سال  كه  هجري   41
او  كرد.)20(  بيعت  شد،  ناميده  همبستگي( 
در سپاه معاويه بن حديج در جهاد آفريقا 
شركت داشت و در فتح »بنزرت« در سال 
 45 سال  در  »قيروان«  فتح  و  هجري   41
هجري سهيم بود و »سوسه« به دست وي 
فتح شد. هم چنين در سپاهي به فرماندهي 
به سوي  لشكركشي  در  معاويه  بن  يزيد 
لشكر  اين  در  داشت.  حضور  قسطنطنيه 
از جمله حضرت  از صحابه  ديگر  عده اي 
انصاري، حضرت حسين، عبدالله  ابوايوب 
نيز  رضي الله عنهم  ابن عباس  و  عمر  بن 

حضور داشتند.)21( 
معاويه رضي الله عنه هرگاه با عبدالله بن 
زبير روبه رو مي شد، مي گفت: »مرحباً بابن 
همواره  و  حواريه«،  ابن   و  رسول الله  عمة 

مي كرد. حضرت  تقديم  ايشان  به  هدايايي 
بيست ساله اش  امارت  دوران  در  معاويه 
و  حسن  حضرت  با  را  برخورد  همين  
حسين رضي الله عنهما نيز داشت.)22( متقابلًا 
عبدالله نيز معاويه را خوب مي شناخت و به 
او احترام مي گذاشت. هنگام محاصرة مكّه 
در زمان عبدالملك بن مروان گفت: ابن هند 
او كسي  از  بعد  )معاويه( كجاست؟ هرگز 
را نيافتيم كه هم چون او با ديگران برخورد 
و تعامل داشته باشد. با وجود اين كه ما از 
او هراس داشتيم او در جنگ ها از ما ابراز 
شير  از  جرئتش  درحالي كه  مي كرد  ترس 
او  و  مي داديم  فريب  را  او  ما  بود.  بيشتر 
فريب ما را مي پذيرفت درحالي كه او بسيار 
او  به خدا قسم دوست داشتم  بود.  زيرك 

در ميان ما باقي مي ماند تا زماني كه در اين 
كوه ـ اشاره به جبل ابوقبيس ـ سنگ وجود 

دارد.)23( 

گفتوگويعبداللهبنزبيربا
حضرتمعاويهدربارةبيعتبايزيد

در  هجري   50 سال  در  معاويه  حضرت 
گرفتن  جهت  و  آمد  مكّه  به  حجّ  مراسم 
فرزندش  ولي عهدي  براي  مردم  از  بيعت 
شد.  جويا  را  زبير  بن  عبدالله  نظر  يزيد 
را  شما  ما  امير المؤمنين!  اي  گفت:  عبدالله 
را  كدام  هر  مي دهيم  اختيار  راه  سه  بين 
رسول الله  مانند  يا  است؛  قبول  كنيد،  اجرا 
صلّي الله عليه وسلّم  عمل كنيد يا مانند ابوبكر 
رضي الله عنه .  عمر  مانند  يا  و  رضي الله عنه  
كرده  اند؟  عمل  چگونه  آنان  گفت:  معاويه 
گفت: رسول الله صلّي الله عليه وسلّم  مردم را 
و  گذاشت  آزاد  امير  و  خليفه  انتخاب  در 
آنان به خلافت ابوبكر راضي شدند. معاويه 

ميانتان  در  ابوبكر  همانند  امروز  امّا  گفت: 
يافت نمي شود و من مي ترسم اگر شما را 
اختلاف  دچار  كنم  رها  خودتان  حال  به 
پس  است  درست  گفت:  عبدالله  شويد. 
او  گفت:  معاويه  كن.  عمل  ابوبكر  مانند 
چگونه عمل كرد؟ عبدالله گفت: او يكي از 
مسلمانان را كه با او نسبت فاميلي نداشت 
پيشنهاد  به مردم  انتخاب و  ميان قريش  از 
پذيرفتند؛  نيز  مردم  كنند،  بيعت  او  با  كرد 
تو نيز از ميان قريش غير از خويشاوندانت 
انتخاب كن ما مي پذيريم. معاويه  كسي را 
گفت:  عبدالله  چيست؟  سوّم  روش  گفت: 
كار  چه  او  گفت:  كن.  عمل  عمر  همانند 
كرد؟ عبدالله پاسخ داد: مسئله  را به شوراي 
شش نفره سپرد كه در ميان آنان هيچ يك 
معاويه  نبود.  و خويشاوندانش  فرزندان  از 
گفت: آيا نظر ديگري نداري؟ عبدالله گفت: 

خير.)24( 
خواستار  صراحتاً  معاويه  كه  هنگامي 
عبدالله  يزيد شد،  با  زبير  بن          عبدالله  بيعت 
خليفه  دو  با  بيعت  گفت:  و  ورزيد  امتناع 
رسول الله  حديث  مخالف  زمان  يك  در 
معاويه  به  سپس  است.  صلّي الله عليه وسلّم  
يادآوري كرديد كه  ما  به  گفت: خود شما 
است:  فرموده  صلّي الله عليه وسلّم   رسول الله 
بود  زمين  در  خليفه  دو  زمان  يك  در  اگر 

يكي از آن دو را بكشيد.)25( 

درزمانيزيد
معاويه  حضرت  هجري   60 سال  در 
 4 از  پس  يزيد  و  كرد  وفات  رضي الله عنه  
سال ولايت عهدي بر اريكة قدرت تكيه زد. 
در آخرين وصيت هاي معاويه به فرزندش 
يزيد اين مطلب مذكور است: من از سه نفر 
از قريشيان بر تو هراسانم؛ حسين بن علي، 
عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبير. ابن عمر 
هيچ  و  است  عبادت  مشغول  اوقات  اكثر 
علي  بن  حسين  ندارد.  امارت  به  تمايلي 
است  ممكن  و  نيست  سخت گيري  انسان 
برادرش  و  را شهيد  پدرش  كه  عراق  اهل 
از  او  كنند؛  چنان  نيز  او  با  كردند  رها  را 
اهل بيت پيامبر است و حقّ بسيار دارد، اگر 
با او روبه رو شوم از او درگذر مي كنم تو 
و  زيرك  بسيار  ابن زبير  امّا  كن.  چنين  نيز 
زيادي  طرفداران  و  است  بي نهايت شجاع 
دارد و اگر با تو روبه رو شود تو را شكست 
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پدرعبدالله،صحابيجليلالقدرزبير
أسما مادرش و خويلد، بن عوام بن
دخترحضرتابوبكرصدّيقبود.صفيه
پيامبراكرم عمة و عبدالمطلب دختر
مـادربـزرگ صلـّياللهعـليـهوسـلـّم،
پـدرياش،وأمّالمـؤمنيـنحـضـرت
و پدرش عمة خويلد بنت خديجه
أمّالمؤمنينعايشه،خالةخودشبود.



كند  صلح  طلب  اين كه  مگر  داد،  خواهد 
تو  به  او صلح كن. و  با  اگر چنين كرد  و 
توصيه مي كنم كه از ريختن خون مسلمانان 

اجتناب كني.)26( 
در عهد اسف بار يزيد حوادث خونين و 
ننگين بسياري رخ داد. منشأ تمام فتنه ها و 
حوادث، اصرار شديد يزيد بر اخذ بيعت از 
حضرت حسين بن علي و عبدالله بن زبير 
و اهل مدينه بود كه منجر به حوادث تلخ 
كربلاي خونين، واقعة حرّه و محاصرة مكّه 
حضرت  از  بيعت  گرفتن  براي  يزيد  شد. 
حسين و عبدالله بن زبير، به وليد بن عتبه 
حاكم مدينه مأموريت داد و او كساني را در 
پي آن دو فرستاد. عبدالله بن زبير يك روز 
مهلت خواست و در اين فرصت، شبانه از 
مدينه خارج شد و به مكّة مكّرمه رفت. امّا 
اعلان مخالفت كرد و در  حضرت حسين 
سوّم شعبان 60 هجري به مكّه رفت و چند 
ماهي در آنجا ماند، سپس در 8 ذي الحجّة 
همان سال به سوي عراق حركت كرد.)27( 
بن  عبدالله  و  حسين  حضرت  بدين ترتيب 
دادند.  نشان  يزيد  با  را  مخالفت شان  زبير 
هر دوي اين بزرگوارن دو دليل عمده براي 
از طريق  يزيد  تعيين  اوّلاً  داشتند:  كار  اين 
شورا صورت نگرفت درحالي كه شورا حقّ 
امرهم شوري  )و  دستور خدا  و  مسلمانان 
بينهم( و سنتّّ رسول الله صلّي الله عليه وسلّم 
موروثي  ملوكيت  به  خلافت  ثانياً  است.  
روند   اين  جلوي  بايد  و  بود  تبديل  شده 

گرفته مي شد.
عبدالله بن زبير مكّه را به خاطر موقعيت 
اجتماع سالانة حجّ در  برگزاري  معنوي  و 
به عنوان  منوّره  مدينة  به  نزديكي اش  و  آن 
پايگاه خويش انتخاب كرد و عملًا مخالفت 
خويش با يزيد و عدم بيعت با او را اعلام 
قيام ايشان در مكّة مكرمه  نمود. در مدت 
اين  مهم ترين  داد؛  رخ  بزرگي  اتفّاقات 
شهادت  و  كربلا  خونين  حادثة  اتفّاقات 
يارانش   و  حسين  حضرت  جان گداز 
المناك  فاجعة  از آن  رضي الله عنهم، و پس 

حرّه در مدينة منوّره بود.

موضععبداللهبنزبيردربارة
رفتنحضرتحسينبهسويعراق

بي شك عبدالله بن زبير و حسين بن علي 
دو پرچمدار عدالت خواهي و مبارزه با ظلم 

و فساد بودند و از روايات صحيح تاريخي 
به وضوح ثابت مي شود كه عبدالله از رفتن 
و  نبود  راضي  كوفه  به  حسين  حضرت 
ايشان را از اين سفر منع كرد. او به خوبي 
به  حسين  حضرت  حركت  كه  مي دانست 
سوي عراق سرانجام خوبي در پي ندارد و 
به همين خاطر به ايشان گفت: »أين تذهب، 
أباك و طعنوا  أخاك؟«؛ كجا  قتلوا  إلي قوم 
مي روي، به سوي قومي كه پدرت را كشتند 
را  اين  و  كردند؟)28(  زخمي  را  برادرت  و 
در  اگر حضرت حسين  كه  مي دانست  نيز 
عراق شهيد شود، همه مشكلات بر سر او 
با  مبارزه  ميدان  او در  آمد و  فرود خواهد 
يزيد تنها خواهد ماند. به همين دليل بسيار 
مكّه  در  را  حسين  كه حضرت  كرد  سعي 
نگه دارد و مانع رفتنش به كوفه شود. در 
اگر در  پيشنهاد كرد كه  او  به  همين راستا 

خيرخواه  و  همكار  و  يار  ما  بماني  مكّه 
مي كنيم.)29(  بيعت  تو  با  و  بود  خواهيم  تو 
كه  داشت  رغبت  بيشتر  زبير  بن  عبدالله 
رهبري عمومي در دست حضرت حسين 
باشد؛ چراكه او نوة پيامبر بود و مقام والايي 
در ميان مسلمين داشت و عبدالله بن زبير 
دارد  كه  تجربيات جنگي اي  با  مي توانست 
استقرار  با  باشد و  يزيد  مبارزه عليه  طرّاح 
به دست  نيز  مناطق  بقية  حجاز،  در  قدرت 
آنان بيفتد. امّا حضرت حسين اين پيشنهاد 
نپذيرفت و گفت: در هر جاي ديگري  را 
به وسيلة  كه  است  اين  از  بهتر  شوم  كشته 
من حرمت مكّه شكسته شود.)30( سرانجام 
و  رفت  كوفه  سوي  به  حسين  حضرت 
مصيبت جانگداز كربلا و فاجعة شهادت او 
و يارانش رخ داد. اين اتفّاق، تأثير روحي 
عميقي بر عبدالله بن زبير گذاشت، و وي  

به شدّت احساس تنهايي كرد و آنچه قبلًا از 
آن بيم داشت، اتفّاق افتاد؛ زيرا بزرگ مردي 
كه در رديف مخالفين سرسخت يزيد بود و 
وجودش به عبدالله بن  زبير روحيه مي داد، 
شهيد شد و از دست رفت. ابن خلدون در 
اين باره مي گويد: در اين عهد به جز ابن زبير 
مخالف ديگري باقي نماند.)31( بنابراين وي 
كرد،  خطر  احساس  موضعگيري اش  از 
با  وجوداين سعي كرد از فاجعة كربلا نهايت 

استفاده را عليه بيدادگري يزيد بنمايد. 
در  زبير  بن  عبدالله  كربلا  حادثة  از  پس 
مكّة مكّرمه بر منبر بالا رفت و پس از بيان 
مذّمت قاتلان حضرت حسين، گفت: »أما 
والله لقد قتلوه طويلًا قيامه، و كثيراً في النهّار 
صيامه، أحقّ بماهم فيه منهم، و أولي به في 
الدّين و الفضل. أما والله ما كان يبدّل بالقرآن 
و  الحداء،  الله  خشية  من  البكاء  لا  و  الغناء، 
لا بالصيام شراب الحرام، و لا بالمجالسة في 
الصيد، فسوف  الركض في طلب  الذكر  حلق 
يلقون غياً«؛)32( به خدا قسم آنان حسين 
را كشتند درحالي كه او شب ها عبادت هاي 
روزه  بسيار  روزها  و  مي كرد  طولاني 
مي گرفت. مستحق تر از آنان به خلافت بود 
آنان در دين و فضيلت.  هرگز  از  بالاتر  و 
مانند آنان نبود، هيچ موسيقي اي را با قرآن 
با  را  نوحه سرايي اي  هيچ  نمي كرد؛  عوض 
معامله  خدا  ترس  از  نيمه شب  گريه هاي 
حرام  مشروبات  نوشيدن  هرگز  نمي نمود؛ 
را بر روزه و صيام ترجيح نمي داد و نشستن 
در حلقه هاي ذكر الهي را به خاطر دويدن در 
پي شكار از دست نمي داد ـ كنايه از يزيد 
كه مرتكب اين امور بود ـ. آنان به زودي به 

جهنمّّ خواهند رسيد.

وفديزيددرمكّهبراي
گرفتنبيعتازعبداللهبنزبير

حسين  حضرت  برداشتن  از  پس  يزيد 
به  نامه اي  خويش،  راه  سر  از  رضي الله عنه  
عبدالله بن زبير نوشت و از او خواست با 
وي بيعت كند. امّا عبدالله از اين كار سر باز 
زد. يزيد خشمگين شد و سوگند ياد كرد 
كه عبدالله بايد در غل وزنجير نزد او آورده 
اعيان  از  عده اي  بدين  منظور  سپس  شود. 
شام را براي اخذ بيعت نزد عبدالله بن  زبير 
نقره اي  غل وزنجير  آنان  همراه  و  فرستاد 
بر  غل و زنجير  كه  فرستاد  فاخر  جبهّ اي  و 
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حوادث يزيد اسفبار عهد در
داد. رخ بسياري ننگين و خونين
منشأتمامفتنههاوحوادث،اصرار
شديديزيدبراخذبيعتازحضرت
حسينبنعليوعبداللهبنزبيرو
اهلمدينهبودكهمنجربهحوادث
و حرّه واقعة خونين، كربلاي تلخ

محاصرةمكّهشد.



آن  بر  را  فاخر  جبةّ  و  زده  پايش  و  دست 
بپوشند تا سوگند يزيد محقّق گردد. عبدالله 
أسما  مادرش حضرت  با  مشورت  از  پس 
رضي الله عنها، مبارزه و مرگ را بر اين ذلتّ 
و خواري ترجيح داد و از قبول بيعت امتناع 
ورزيد. ابن عضاة كه سخن گوي هيئت بود، 
ايشان را تهديد كرد و گفت: اگر كبوتري 
از كبوتران حرم مكّه بگويد كه يزيد شراب 
مي نوشد و از بيعت خليفه بيرون آيد با اين 
انداخت. عبدلله  به زمين خواهم  را  او  تير 
نداشته ام كه  با يزيد  بيعتي  گفت: من هيچ 
از آن خارج شده باشم. به خدا قسم من از 
هراسي  و  ترس  قدرتي  هيچ  و  كس  هيچ 
را  خويش  راه  رباّني  دليل  با  من  و  ندارم 
برگزيده ام؛ اگر كشته شوم چه خوب است 
و اگر با موت طبيعي وفات كنم خداوند از 
كرد:  دعا  است. سپس  باخبر  نيتّم  حقيقت 
»اللهمّ إنيّ عائذ ببيتك«؛ خدايا من پناهندة 
خانه توام. با اين جمله براي هميشه لقب 
مراسم  در  نهاد.)33(  خويش  بر  را  عائذ بالله 
پيروي  حاكم  نمايندة  از  سال  همان  حجّ 
مناسك  بقية  و  افاضه  و  نماز  در  و  نكرد 
مستقلّ عمل نمود و اين مخالفت آشكار با 

خليفة اموي، يزيد، بود. 
بلكه  نبود  تنها  مكّه  در  زبير  بن  عبدالله 
با  زيادي  افراد  تابعين  و  صحابه  ميان  از 
بن  مسور  امثال  بودند،  هم رأي  ايشان 
بن  مصعب  و  صفوان  بن  عبدالله  مخرمه، 
اساسي  هدف  كه  عوف،  بن  عبدالرحمن 
همه شان تغيير اوضاع با  قيام و مبارزه بود؛ 
زيرا احساس كردند كه خلافت به ملوكيت 
موروثي تبديل شده است و يزيد صلاحيت 
دفع  آنان  هدف  ندارد.  را  خلافت  منصب 
منكر و مبارزه با جور و فساد بود، به همين 
دليل عبدالله بن  زبير تا وفات يزيد ادعاي 
خلافت و امارت نكرد، و مي گفت: به خدا 
قسم هدف من فقط اصلاح اوضاع و اقامة 
ذخيره  و  مال  پي  در  هرگز  و  است  حقّ 
كردن دنيا نيستم.)34( و مي گفت: بارالها من 
ديدار تو را دوست دارم پس تو نيز ديدار 
مرا دوست بدار. من به خاطر تو با دشمنت 
جنگيدم، پس به من ثواب و اجر مجاهدان 

عنايت فرما.)35( 

نبردبينيزيدوعبداللهبنزبير
زبير  بن   عبدالله  مخالفت هاي  از  يزيد 

به شدّت به خشم آمد و تصميم گرفت او 
را از سر راه خويش بردارد و با او به نبرد 
بپردازد. اين نبرد در دو مرحله در زندگي 

يزيد صورت گرفت: 
مرحلة اوّل، حملة برادر عبدالله بن زبير 
يعني عمرو بن زبير بود. عمرو بن زبير كه 
از  بود،  مخالف  برادرش  موضع گيري  با 
با  مقابله  براي  تجهيزات  درخواست  يزيد 
طرف  به  جنگجو  هزار  با  و  نمود  عبدالله 
مكّة مكّرمه حركت كرد. عبدالله بارها سعي 
كرد از طريق مذاكره جلوي شكستن حرمت 
مكّه را بگيرد و از برادرش عمرو خواست 
به يزيد بنويسد كه عبدالله خواهان درگيري 
نيست و هيچ اختلافي با كسي ندارد، ولي 
نزد  غل وزنجير  با  كه  نمي كند  قبول  هرگز 
يزيد برود. عمرو نپذيرفت و پس از درگير 

شدن، سپاه عمرو شكست خورد.)36( 

نمير  بن  حصين  حملة  دوم،  مرحلة 
ادامة  در  يزيد  بود.  مكّه  محاصرة  و 
تلاش هايش براي مبارزه با عبدالله بن زبير، 
مجرم  بزرگ ترين  كه  را  عقبه  بن  مسلم 
مدينه  در  مسلمانان  قتل عام  و  حرّه  فاجعة 
راه وفات كرد  او در  فرستاد.  مكّه  به  بود، 
و حصين بن نمير بعد از او فرماندهي سپاه 
را برعهده گرفت و چهار روز قبل از پايان 
ماه محرّم سال 64 هجري به مكّه رسيد و 
لشكرش را در اطراف مكّه مستقرّ و شهر را 
محاصره كرد. از آن طرف عبدالله بن زبير 
نيز مردم را براي مقابله با سپاه يزيد آماده 
 كرد. شكست خوردگان واقعة حرّه نيز به او 
پيوستند، امّا اين گروه در مقابل سپاه يزيد 

بسيار اندك بودند.
هجري   64 سال  ربيع الأوّل  سوّم  در 
كوه  بر  را  منجنيق ها  نمير  بن  حصين 

ابوقبيس و كوه قعيقعان نصب و شروع به 
مشاوران  از  عده اي  كرد.  مكّه  سنگ باران 
عبدالله بن زبير همانند مسور بن مخرمه بر 
اثر اصابت سنگ ها شهيد شدند و بسياري 
پناهگاهي  هيچ  و  شد  تخريب  خانه ها  از 
مسجد الحرام  به جز  زبير  بن  عبدالله  براي 
باقي نماند و به شدّت در تنگناي محاصره 
كعبه  نبرد خانة  اين  اثناي  در  قرار گرفت. 
بزرگي  بسيار  مصيبت  اين  و  گرفت  آتش 
شد.  افزوده  ديگر  مصيبت هاي  بر  كه  بود 
كعبه  سوزاندن  كه  نوشته اند  مؤرخين  البتهّ 
آتش سوزي  اين  و  نبوده  كس  هيچ  قصد 

به طور اتفّاقي رخ داده است.)37( 
ربيع الأوّل  اواسط  در  معاويه  بن  يزيد 
سال 64 از دنيا رفت)38(، امّا به دليل مسافت 
طولاني بين مكّه و دمشق، اين خبر در اوايل 
اين  انتشار  با  مكّه رسيد.  به  ربيع الثاّني  ماه 
خبر شامي ها سست شدند. حصين بن نمير 
پيكي نزد عبدالله بن زبير فرستاد و خواهان 
مذاكره در محلّ ابطح شد. مذاكره صورت 
به  حصين  كشيد.  درازا  به  كلام  و  گرفت 
را  يزيد كسي  وفات  از  بعد  عبدالله گفت: 
تو  نمي يابيم،   خلافت  به  تو  از  مستحق تر 
با  با تو بيعت مي كنيم، سپس  اقدام كن ما 
ما به شام بيا؛ زيرا لشكري كه با من است 
از اعيان و سران شام هستند، به خدا قسم 
هيچ كس با اين امر مخالفت نخواهد كرد 
خون ها  و  مي آيد  به دست  مردم  امنيت  و 
بين ما  محافظت مي شود، و خون هايي كه 
و شما و يا در واقعة حرّه ريخته شده اند، 
آن  من  گفت:  عبدالله  مي شوند.  جبران 
خون ها را رها كنم و ببخشم؟ به خدا قسم 
اگر به جاي هر كدام از آنها ده نفر از شما 
شد.)39(  نخواهم  راضي  هم  باز  كشته شود 
از  را  خلافت  پيشنهاد  عبدالله  بدين ترتيب 

جانب حصين بن نمير رد كرد.

معاويهبنيزيد
بعد از مرگ يزيد پسرش معاويه بن يزيد 
كه انسان شايسته و خيرخواهي بود، خليفه 
منصب  از  ماه  سه  از  پس  وي  امّا  شد، 
اختيار  مردم  به  و  كناره گيري كرد  خلافت 
انتخاب خليفة دل خواه را داد و خود پس 
معاويه  وفات  با  كرد.)40(  وفات  چندي  از 
بن يزيد مشكلات زياد شد. عده اي از اهل 
شام كه در رأس شان ضحّاك بن قيس امير 
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داشت رغبت بيشتر زبير بن عبدالله
حضرت دست در عمومي رهبري كه
حسينباشد؛چراكهاونوةپيامبربودو
مقاموالاييدرميانمسلمينداشتو
عبداللهبنزبيرميتوانستباتجربيات
عليه مبارزه طرّاح دارد كه جنگياي
يزيدباشدوبااستقرارقدرتدرحجاز،

بقيةمناطقنيزبهدستآنانبيفتد.



زبير  بن  عبدالله  با  خواستند  بود،  دمشق 
بيعت كنند، حتيّ مروان بن حكم نيز چنين 
و  برود  مكّه  به  كه  داشت  سر  در  فكري 
يمني ها  امّا  كند،  بيعت  زبير  بن  عبدالله  با 
با  به شدّت  مالك  بن  حسّان  سركردگي  به 
اين امر مخالفت كرده و حاضر به بيعت با 
ماه  تا 6  اين وضعيت  بني اميهّ نشدند.  غير 
ادامه يافت تا اين كه تصميم گرفتند شورايي 
تشكيل دهند، و سرانجام مروان بن حكم 
شد.  انتخاب  بود،  بني اميهّ  دوم  تيرة  از  كه 
مؤرخين،  و  محقّقين  از  كثيري  عدة  به     نظر 
بلكه  نمي رود  به شمار  خلفا  جزو  مروان 
باغي اي است كه عليه امير المؤمنين عبدالله 

بن زبير رضي الله عنه  قيام كرده است.)41( 

خلافتاميرالمؤمنينعبداللهبنزبير
از طرف ديگر در حجاز پس از وفات يزيد 
بن معاويه اكثر مردم به حضرت عبدالله بن 
هجري   64 سال  در  و  آوردند  روي  زبير 
او  با  شام  حتيّ  و  مصر  عراق،  حجاز،  در 
)اردن(  شام  از  قسمتي  به جز  و  بيعت شد 
بقيه بلاد اسلامي به خلافت او اذعان كردند 
و بدين ترتيب او خليفة شرعي شد و براي 
به تصريح  فرستاد.  فرمانداراني  مناطق  اين 
بيعت عبدالله  از علما و مؤرخين،  بسياري 
مروان  از  او  و  بود  شرعي  بيعتي  زبير  بن 
ابن كثير  علّامه  بود.  خلافت  به  مستحق تر 
مي گويد: سپس او ـ يعني عبدالله بن زبير ـ 
پس از وفات معاويه بن يزيد امام مسلمين 
شد و او از مروان بن حكم اولي تر بود.)42( 
ابن حزم و سيوطي و علّامه ذهبي نيز شرعي 
بودن اين خلافت را تأييد كرده اند.)43( به جز 
سه شخصيت بزرگ يعني عبدالله بن عمر، 
بقية  حنفيه  بن  محمّد  و  عباس  بن  عبدالله 
از  كردند.)44(  بيعت  ايشان  با  حجاز  اهل 
شخصيت هاي برجسته اي كه با ايشان بيعت 
كردند عبدالله بن مطيع عدوي، عبدالله بن 
بن  عبدالله  بن  حارث  اميهّ،  بن  رضوان 
علي  بن  عبيدالله  عمير،  بن  عبيد  ابي ربيعه، 
بن أبي طالب و عبدالله بن جعفر را مي توان 

نام برد.)45( 
اين كه  به دليل  عمر  بن  عبدالله  البتهّ 
با  امّت  اختلاف  دوران  در  نمي خواست 
كسي بيعت كند، از اين امر امتناع ورزيد، و 
ابن عباس و محمّد بن حنفيه گفتند:زماني با  
در  توبيعت مي كنيم كه همه برتو اتفّاق كنند.)46( 

اين باب اگرچه كدورت هايي بين ابن عباس 
و عبدالله بن زبير به وجود آمد، امّا ابن عباس 
از عبدالله بن زبير به خوبي ياد كرده است و 
قرآن،  تلاوت كنندة  او  مي گفت:  درباره اش 
خداوند  فرمان پذير  رسول الله،  سنتّ  متبع 
و خويشتن دار در اسلام بود. پدرش زبير، 
عمه اش  ابوبكر،  جدّش  أسما،  مادرش 
خديجه، خاله اش عايشه و جده اش صفيه 

بود.)47( 
ابن عباس  و  ابن عمر  زبير،  بن  عبدالله 
تحت  را  آنان  و  نكرد  بيعت  به  وادار  را 
فشار قرار نداد. در مورد محمّد بن حنفيه 
از  پس  امّا  كرد،  عمل  اين گونه  ابتدائاً  نيز 
زبير  بن  عبدالله  با  مسلمانان  اكثر  آن كه 
بيعت كردند، از ايشان خواست كه به عهد 
خويش وفا كند. در سال 65 هجري رسماً 
از او خواست بيعت كند، امّا چون او امتناع 

ورزيد عبدالله بن زبير او را در شعب )محل 
استقرارش( حبس خانگي كرد.)48( 

محمّدبنحنفيهومختارثقفي
درعهدعبداللهبنزبير

همان گونه كه گذشت محمّد بن حنفيه در 
بيعت  از  امتناع  علت  به  هجري   65 سال 
دچار حبس خانگي شد. علت اساسي اين 
كار، نگراني عبدالله بن زبير از سوءاستفاده 
محمّد  وجود  از  ثقفي  أبي عبيد  بن  مختار 
كوفه  در  حركتش  تقويت  براي  حنفيه  بن 
بود. مختار ثقفي از سرسخت ترين مدافعان 
عبدالله بن  زبير در اياّم محاصره اش در مكّه 
امّا پس آن چون  در سال 64 هجري بود، 
آرزوهايش را در كنار ابن زبير محقّق نديد، 
شش ماه پس از محاصرة اوّل، مكّه را ترك 
كرد و در رمضان سال 64 هجري به عراق 

جرئتي  و  شجاعت  كنار  در  مختار  رسيد. 
نيز يد طولايي  كه داشت در حيله و مكر 
داشت و علاقة وافري به زعامت و رهبري 
تصرّف  به  را  كوفه  توانست  وي  داشت. 
و  اهل بيت  ياري  شعار  با  و  درآورد  خود 
طرفداران  حسين،  حضرت  خون  انتقام 
بسياري را دور خود جمع كند كه اكثراً از 

مخالفان بني اميهّ بودند. 
مختار ثقفي براي سوءاستفاده از موقعيت 
اهل  طرفداري  جلب  و  حنفيه  بن  محمّد 
عراق، خود را فرستادة ايشان و خون خواه 
او  كرد.  معرفي  علي  بن  حسين  حضرت 
به  معتقد  بسياري داشت؛  باورهاي خرافي 
هم چنين  و  بود  متعال  براي خداوند  »بدأ« 
ابريشم  با  پوشيده  صندلي اي  خود  نزد 
داشت و در جنگ ها آن را با خود مي برد 
و مي گفت:  اين از ذخيره هاي اميرالمؤمنين 
به منزلة  ما  نزد  و  است  عليه السلام   علي 
سكينه  آن  در  و  است  بني اسرائيل  تابوت 
ما  جنگ جويان  بر  ملائكه  و  است  بقيه  و 
وحي  او  به  مي كرد  ادعا  او  مي آيند.  فرود 
مي شود.)49( محمّد بن حنفيه بعد از اين كه 
از اعتقادات و ادعاهاي مختار باخبر شد، از 
وي اظهار برائت كرد و به يارانش گفت كه 
او مردم را فريب داده است تا به اهدافش 
برسد.)50( در طبقات ابن سعد آمده است كه 
و  ايستاد  كعبه  دروازة  بر  بن حنفيه  محمّد 
دربارة مختار گفت: »إنهّ كان كذّاباً يكذب 
علي الله و رسوله«؛ او كذّابي بود كه بر خدا 

و رسول دروغ مي بست.
از  هواداري  به  را  كوفه  مردم  مختار 
محمّد بن حنفيه دعوت كرد و عبدالله بن 
جديدي  جبهة  مبادا  كه  داشت  بيم  زبير 
هجري   66 سال  در  بگيرد.  شكل  او  عليه 
مختار در موسم حجّ سپاهي به سوي مكّه 
از  را  حنفيه  بن  محمّد  توانست  و  فرستاد 
اين  در  گفته اند  سازد.  رها  حبس خانگي 
موسم پرچم اهل عراق كه به نام ابن حنفيه 
بود با پرچم ابن زبير متفاوت بود و به نوعي 
اعلان مخالفت عليه ابن زبير بود و اين خطر 
براي وي بود. عبدالله برادرش مصعب بن 
رضي الله عنه  حسين  حضرت  داماد  و  زبير 
براي  را  حسين()51(  بنت  سكينه  )همسر 
درهم شكستن قدرت مختار به سوي عراق 
در 14 رمضان سال  توانست  او  و  فرستاد 
67 هجري كار مختار را يكسره كند و او را 
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بعدازمرگيزيدپسرشمعاويه
و شايسته انسان كه يزيد بن
امّاوي خيرخواهيبود،خليفهشد،
خلافت منصب از ماه سه از پس
اختيار مردم به و كرد كنارهگيري
انتخابخليفةدلخواهرادادوخود

پسازچنديوفاتكرد.



با تمام ادعاهايش از بين ببرد.)52( 
پس از كشته شدن مختار، عبدالله بن  زبير 
دوباره از محمّد بن حنفيه دعوت به بيعت 
كرد، امّا او نپذيرفت و از مكّه بيرون رفت. 
عبدالملك  سوي  از  نامه اي  اياّم  همين  در 
شام  به  وي  از  دعوت  بر  مبني  مروان  بن 
دريافت كرد و بنابر آن عازم شام شد، امّا در 
ميان راه احساس كرد توطئه و نيرنگي در 
كار است، لذا از ادامه دادن مسير منصرف 
)در ساحل  ايله  نام  به  منطقه  اي  در  و  شد 
درياي سرخ( اتراق كرد. در اين ميان، نامة 
 ديگري از سوي عبدالملك همراه با هداياي 
بسياري به دستش رسيد حاوي اين مطلب 
كه يا بايد بيعت نمايد و يا اين كه سرزمين 
شام را ترك كند. محمّد بن حنفيه آن منطقه 
را ترك و به سوي مكّه حركت كرد، امّا با 
با  ممانعت عبدالله بن  زبير مواجه شد، لذا 
همراهانش در طائف ]به روايتي در مدينه[ 
سكونت گزيد، تا اين كه در سال 73 هجري 

عبدالله بن زبير به شهادت رسيد.)53( 

مروانبنحكمومخالفتشباابنزبير
شوراي  انتخاب  با  مروان  گذشت  چنان كه 
وي  رسيد.  امارت  به  شام  در  اموي  دربار 
عبدالله  با  اسلامي  سرزمين هاي  بيعت  از  
براي  او  بود.  ناراحت  به شدّت  زبير  بن  
مخالفت مراحل زير را به انجام رساند:  1ـ 
پاك سازي شام از طرفداران ابن زبير طي دو 
طرح كنفرانس جابيه و معركة مرج راهط؛ 
تلاش  3ـ  امويان؛  به  مصر  بازگرداندن  2ـ 
براي بازگرداندن عراق و حجاز به امويان؛ 
دو  عبدالعزيز  و  عبدالملك  انتخاب  4ـ 

فرزندش براي ولايت عهدي.)54( 
شالودة  توانست  اقدام ها  اين  با  مروان 
استحكام  دوباره  را  امويان  از هم گسيختة 
نمايد.  احيا  نو  سر  از  واقع  در  و  بخشد، 
در 63  در رمضان سال 65 هجري  مروان 

سالگي از دنيا رفت.)55( 

عبدالملكبنمروانوعبداللهبنزبير
فرزندش  حكم  بن  مروان  وفات  از  بعد 
عبدالملك به امارت انتخاب شد. عبدالملك 
نابودي  بعد  تا  را  بن  زبير  با عبدالله  مقابله 
سال  در  نهايتاً  انداخت.  تأخير  به  مختار 
71 هجري خود شخصاً در رأس سپاهش 
بن  مصعب  با  مقابله  براي  عراق  طرف  به 

زبير )برادر عبدالله( رفت و گفت: مصعب 
جنگي  درايت  امّا  دارد  شجاعت  قريشي 
درايت  و  قريشي  شجاعت  با  من  ندارد، 

جنگي به مقابله با او مي روم.)56( 
مصعب  با  همكاري  از  پس  عراق  اهل 
شرّ  از  توانستند  مختار،  مقابل  در  زبير  بن 
مختار خلاص شوند و به نحوي وفاي خود 
را نسبت به خليفة مسلمين عبدالله بن زبير 
ثابت كنند. از طرف ديگر ابراهيم بن اشتر 
به مصعب پيوست و بازوي تواناي مصعب 

در مقابل عبدالملك قرار گرفت. 
سوي  به  مجهّز  لشكري  با  عبدالملك 
مصعب  ياران  بود.  كرده  حركت  عراق 
امويان  لشكر  ديدن  با  عراق(  )كوفيان 
همان  كردند.  خالي  را  صحنه  و  ترسيدند 
با علي و فرزندانش كرده بودند  كاري كه 
علي  بن  حسين  داماد  زبير  بن  مصعب  با 

تطميع  در  عبدالملك  سياست  كردند.  نيز 
فرماندهان سپاه مصعب نتيجه داد و به  جز 
در  و  پيوستند  عبدالملك  به  بقيه  ابراهيم 
لحظه  آخرين  تا  كه  ابراهيم  ابتدا  نتيجه 
جان فشاني مي كرد، كشته شد، سپس عيسي 
پسر مصعب كشته شد، و بالاخره مصعب 
نوجواني  دوران  و  قديمي   دوست  كه 
عبدالملك بود، پيام امان عبدالملك را قبول 
بدين ترتيب  رسيد.)57(  شهادت  به  و  نكرد 
يكي از قوي ترين بازوهاي عبدالله بن زبير 
از دست رفت و عبدالملك از اين فرصت 
براي  هجري   73 سال  در  و  كرد  استفاده 
مقابله با عبدالله سپاهي به فرماندهي حجّاج 
بن يوسف ثقفي به طرف مكّه گسيل داشت. 
دسته هاي  و  شد  مستقر  طائف  در  حجّاج 
بن   عبدالله  مكّه  فرستاد.  سوي  به  را  خود 
زبير نيز نيروهايش را براي عقب راندن آنان 

 فرستاد و در اين ميان درگيري هاي متعددي 
رخ داد. پس از مدتي عبدالملك سپاهي 5 
عمرو  بن  طارق  فرماندهي  به  نفري  هزار 
به حجاز فرستاد تا به لشكر حجّاج ملحق 
شود.)58( آن گاه حجّاج به دستور عبدالملك 
مكّه را محاصرة اقتصادي كرد. حالت بسيار 
تا  آورد  تنگ  به  را  مردم  گرسنگي  سخت 
جايي كه عبدالله براي دفع گرسنگي يارانش 
اسب خود را ذبح كرده و بين مردم تقسيم 

نمود.)59( 

شهادت
و  عبدالله  روز   17 و  ماه   5 مدت  حجّاج 
نيروهايش را در مكّة مكّرمه محاصره كرد، 
گويا اهل شام اهل مكّه را محاصره كرده اند. 
منجنيق  مكّه  اطراف  كوه هاي  بر  حجّاج 
از  خروج  به  وادار  را  مردم  و  كرد  نصب 
عبدالملك  از  اطاعت  و  امان  طلب  مكّه، 
حجّاج،  سپاه  حبشي هاي  نمود.  مروان  بن 
به دستور او اهالي مكّه را با منجنيق مورد 
كشتند.  را  بسياري  و  دادند  قرار  هدف 
از  فقط  آنها قطع شد و  بر  نيز  آب و غذا 
اطرافيان  از  عدّه اي  مي نوشيدند.  زمزم  آب 
عبدالله بن زبير گفتند با حجّاج و لشكرش 
صلح كنيم. او گفت: به خدا قسم اگر شما 
همة  هم  باز  بيابند  كعبه  خانة  دل  در  را 
شما را خواهند كشت! به خدا قسم هرگز 
اهل  بر  كرد! شرايط  نخواهم  آنان صلح  با 
مكّه بسيار سخت و بحراني شد به طوري كه 
تحمّل شان را از دست دادند و گروه گروه 
از شهر خارج شده و از حجّاج طلب امان 
 كردند تا اين كه ده هزار نفر از شهر خارج 
ياران عبدالله بن  زبير  امان گرفتند.  شده و 
بسيار كم شدند حتيّ دو فرزندش، حمزه و 
خبيب، از پدر جدا شده و امان خواستند.  

اين حالت  حضرت عبدالله بن زبير در 
از  بسياري  كه  طاقت فرسا  و  بسيار سخت 
اطرافيانش صبر و استقامت خود را از دست 
داده و او را رها كردند، نزد مادرش حضرت 
بي وفايي  از  و  آمد  رضي الله عنها   أسما 
پرسيد:  او  از  و  كرد  شكايت  همراهانش 
نظر شما چيست؟ مادرش گفت: پسرجان! 
اگر  مي داني،  بهتر  را  احوالت  خودت  تو 
مي داني بر حقّ هستي پس بر آن استقامت 
كن و اگر مي داني كه براي دنيا قيام كرده اي 
آن گاه  هستي.  بدي  بسيار  حال  بر  تو  پس 
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علّامهابنكثيرميگويد:سپساو
از پس ـ زبير بن عبدالله يعني ـ
وفاتمعاويهبنيزيداماممسلمين
شدواوازمروانبنحكماوليتر
علّامه و سيوطي و بود.ابنحزم
ذهبينيزشرعيبودناينخلافت

راتأييدكردهاند.



گفت:  و  بوسيد  را  مادرش  پيشاني  عبدالله 
خدا  به  بود.  همين  هم  من  نظر  مادر!  بله 
هرگز  و  نكردم  ميل  دنيا  به  هرگز  قسم! 
زندگي در آن را دوست ندارم و تنها انگيزة 
خاطر  به  و غضب  ابراز خشم  فقط  قيامم 
الهي  حرمت هاي  ديدم  كه  آن گاه  بود  الله 
شكسته مي شوند. مادرجان! بدان من امروز 
اندوهت  باش  مواظب  شد،  خواهم  كشته 
شديد نشود و امور را به الله واگذار. مادر 
در جوابش گفت: از خداوند اميد دارم كه 
مرا توفيق نيكي در عزايت بدهد. سپس با 
آورد:  زبان  بر  را  دعا  اين  زاري  و  تضرّع 
رضيت  و  فيه  لأمرك  سلّمته  قد  إنيّ  »اللهم 
بما قضيت، فقابلني في عبدالله بن زبير ثواب 
الصابرين الشاكرين«؛ پروردگارا! من او را به 
تو و قضاي تو سپردم و به قضاي تو راضي 
شدم، پس در مقابل عبدالله بن زبير به من 
عنايت  شاكرين  و  صابرين  اجر  و  ثواب 
فرما. سپس فرزندش را به آغوش كشيد و 
مادر و فرزند با هم خداحافظي كردند. اين 
بود.  أسما   مادرش  با  عبدالله  ديدار  آخرين 
گفتني است كه حضرت أسما رضي الله عنها 
20 روز پس از شهادت فرزندش عبدالله از 

دنيا رفت.
عبدالله پس از خداحافظي با مادر از خانه 
بيرون آمد تا با حجّاج و لشكرش بجنگد. 
آنان حمله ور مي شد،  از راست و چپ بر 
شگفت زده  شجاعتش  و  قدرت  از  مردم 
شدند. ناگهان درحالي كه داشت همراهانش 
را به جنگ و صبر تشويق مي كرد، سنگي 
)از سنگ هاي منجنيق( به صورتش اصابت 
اين  درهمين حال  افتاد،  زمين  بر  او  و  كرد 
أسماءُ  يا  أسماءُ  مي كرد:  زمزمه  را  شعر 
لاتبكيني/ لم يبق إلا نسبي و ديني/ و صارم 
لانت به يميني؛ أسما مادرم برايم گريه نكن، 
باقي  چيزي  دينم  و  حسب  به جز  ديگر 
نمانده است مگر شمشيري كه دست هايم 

از برداشتنش سست شده اند. 
سربازان حجّاج فوراً به او نزديك شده و 
او را شهيد كردند. وقتي حجّاج از شهادت 
عبدالله بن  زبير باخبر شد خوشحال گشت 
با  مقابل  در  آورد.  به جاي  شكر  سجدة  و 
انتشار خبر شهادت ايشان، غم و ماتم مكّه 
و  گريه  صداي  سو  هر  از  و  فراگرفت  را 
بلند شد.  إليه راجعون«  إناّ  »إناّ لله و  بانگ 
آن روز سه شنبه 17 جمادي الأولي سال 73 

هجري بود.)60( 
كشتن  با  صرفاً  حجّاج  فرعوني  خوي 
داد  دستور  لذا  نشد،  ارضا  زبير  بن  عبدالله 
پيكر عبدالله را در كوه كُدا در محل حجون 
ديگران  براي  عبرتي  تا  بياويزند  دار  به 
دار  به  هم چنان  ايشان  مبارك  جسد  شود. 
آويخته بود تا اين كه روزي عبدالله بن عمر 
از آن جا گذشت و گفت: »رحمةالله عليك 
يا أباخبيب أما والله لقد كنت صوّاماً قوّاماً«؛ 
رحمت خدا بر تو باد اي اباخبيب، به خدا 
شب  و  روزه دار  همواره  تو  كه  سوگند 
زنده دار بودي. سپس گفت: آيا وقت پايين 
آمدن اين سوار فرا نرسيده است؟ حضرت 
به  خطاب  و  گذشت  آن جا  از  نيز  أسما 
حجّاج گفت: به خدا قسم من از پيامبر خدا 
شنيدم كه مي فرمود: از ميان قوم ثقيف يك 
كذّاب و يك ويرانگر بلند مي شود؛ كذّاب 

امّا ويرانگر  ثقفي(،  )يعني مختار  ديديم  را 
آن گاه   )2545 مسلم:  )صحيح   هستي.  تو 
حجّاج به شخصي دستور داد جنازة عبدالله 

را از چوبة دار پايين آورند و دفن كنند. 
حجّاج پس از آن وارد مكّه شد و از اهل 
مروان  بن  عبدالملك  حكومت  براي  مكّه 

بيعت گرفت.)61( 

خدماتدورانامارت
 عبدالله بن زبير در دوران ده سالة امارتش ، 
از سال 63 تا 73 هجري، فرصت مناسبي 
خدمات  ارائه  و  اوضاع  ساماندهي  براي 
در  كه  چرا  نيافت؛  مختلف  زمينه هاي  در 
جبهه هاي مختلف مشغول جنگ بود، يك بار 
در  و  خوارج  با  ديگر  بار  ثقفي،  مختار  با 
نهايت با عبدالملك بن مروان. با وجوداين 
خدمات قابل ذكري انجام داد، از آن جمله 

مي توان به تعيين فرمانداران و قضات براي 
تجهيز  قلمروش،  تحت  مناطق  و  شهرها 
نيروي زميني و دريايي قوي، و آبادسازي 

مكّه و تعمير كعبه اشاره كرد. 
از مهم ترين خدمات حضرت عبدالله بن 
زبير در دوران امارتش تعمير كعبه بود. پس 
از  بعضي  شدن  سست  و  شدن  منهدم  از 
توسط  اوّل  محاصرة  در  كعبه  قسمت هاي 
حصين بن نمير، عبدالله در سال 64 هجري 
پس از سه روز استخاره تصميم به منهدم 
كردن بناي كعبه و بازسازي كامل آن گرفت. 
كه  بود  حديثي  بنا،  تجديد  اين  اساس 
حضرت عايشة صدّيقه رضي الله عنها آن را 
روايت كرد كه رسول الله صلّي الله عليه وسلّم  
قريب العهد  )قريش(  قومت  »اگر  فرمودند: 
به كفر نمي بود بناي كعبه را منهدم مي كردم 
و حجر )حطيم( را كه به علّت كمبود مال 
حلال جدا كرده بودند به آن مي افزودم، و 
مي نهادم  آن  براي  غربي  و  باب شرقي  دو 
كه مردم از يك باب وارد و از باب ديگر 
خارج شوند و درب اصلي كعبه را هم سطح 
بالا  را  تو دروازه  زمين مي كردم؛ زيرا قوم 
بردند تا به كسي كه بخواهند اجازة ورود 
اجازه ورود  نخواهند  كه  به كسي  و  دهند 

ندهند.«)62( 
تغييراتي كه عبدالله بن زبير در ساختمان 

كعبه به وجود آورد عبارت اند از: 
1. افزودن حجر )حطيم( به بناي كعبه؛ 
و  غربي  و  شرقي  باب  دو  دادن  قرار   .2
توسط  كه  شكلي  به  كعبه  بازگرداندن 
بنا  عليه السلام   خليل الله  ابراهيم  حضرت 
شده بود، به طوري كه درب كعبه هم سطح 
زمين قرار گرفت؛ 3. پوشاندن كعبه با پردة 
ارتفاع  افزايش  اوّلين بار؛ 4.  ابريشمي براي 
كعبه از 17 ذراع به 27 ذراع؛ 4. معطّر كردن 

ديوارهاي كعبه با عود و عنبر.
شهادت  از  پس  يوسف  بن  حجّاج  امّا 
عبدالله بن زبير در سال 73 هجري تمامي 
آثار زمان حضرت عبدالله را از بين برد و 

كعبه را به حالت قبلي آن بازگرداند.)63( 
از جمله اقدامات ديگري كه عبدالله بن 
زبير در پايتخت خويش، مكّة مكرّمه، انجام 
داد مي توان به توسعة مسجدالحرام و بناي 
اوّلين بار،  براي  آن  در  مرمري  چهار ستون 
اهتمام بسيار به تهية آب آشاميدني و حفر 
به  خاص  توجّه  مردم،  براي  مكّه  در  چاه 
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عبداللهبرادرشمصعببنزبير
ودامادحضرتحسينرضياللهعنه
را حسين( بنت سكينه )همسر
مختار قدرت درهمشكستن براي
بهسويعراقفرستادواوتوانست
در14رمضانسال67هجريكار
مختاررايكسرهكندواوراباتمام

ادعاهايشازبينببرد.

كتاب در سباعي مصطفي دكتر
ذكر از پس مكّرمه« مكّة »تاريخ
عبدالله اگر مينويسد: خدمات اين
بنزبيربيشترزندهميماندوگرفتار
تحوّلات نميشد، جنگها و فتنهها
بهوجود مكّرمه مكّة امور در بزرگي
بقية با متفاوت نظري او ميآورد.
كسانيكهمكّهرافقطمحلّاجتماع
انسانهاي و پيرزنان و پيرمردان

ناتوانميدانند،داشت.



متعدد  باغ هاي  بناي  و  كشاورزي  توسعة 
خيابان كشي  شخصي ،  سرماية  از  مكّه  در 
مكّه، تشويق ثروت مندان به كشاورزي در 
اطراف مكّه براي افزايش توليد حبوبات و 
محصولات كشاورزي، تأسيس ادارة پست 
انتقال  براي  تندرو  اسب هاي  اختصاص  و 
اخبار شهرها و روستاهاي مجاور و تأسيس 
مانند  بازارها  بر  نظارت  جهت  اداره اي 

شهرباني امروزي اشاره كرد. 
»تاريخ  كتاب  در  سباعي  مصطفي  دكتر 
خدمات  اين  ذكر  از  پس  مكّرمه«  مكّة 
بيشتر زنده  زبير  بن  اگر عبدالله  مي نويسد: 
مي ماند و گرفتار فتنه ها و جنگ ها نمي شد، 
مكّرمه  مكّة  امور  در  بزرگي  تحوّلات 
با  متفاوت  نظري  او  مي آورد.  به وجود 
اجتماع  محلّ  فقط  را  مكّه  كه  كساني  بقية 
ناتوان  انسان هاي  و  پيرزنان  و  پيرمردان 

مي دانند، داشت.)64( 

ويژگيها
در مورد نماز ايشان روايت هاي بسيار آمده 
نماز  است:  فرموده  دنيار  بن  عمرو  است. 
عبدالله  نماز  از  زيباتر  را  نمازگزاري  هيچ 
بن زبير نديدم. مجاهد گفته است: ابن زبير 
هنگامي كه به نماز مي ايستاد همانند چوب 
شجاعتش  بود.)65(  بي حركت  خشكي 
زبانزد خاصّ و عام و ضرب المثل بود. از 
نمي ترسيد  دنيا  در  كس  هيچ  و  چيز  هيچ 
مي ترسيدند.  او  از  دشمنانش  همواره  و 
بلند  اراده اي شكست ناپذير و همّتي بسيار 
در  حتيّ  بود،  توانا  شمشيرزني  او  داشت. 
نيرومند  جوانان  همانند  سالگي   70 سن 

شمشير مي زد. 
درباره اش  گفته  طلحه  بن  عثمان 
برابري  او  با  هيچ كس  در سه چيز  است: 
در  بلاغت.  و  عبادت  شجاعت،  نمي كرد: 
فصاحت همتا نداشت و از خطيبان مشهور 
بود. در حين خطابه در حركات و  قريش 
جدّش  با  صدايش  لرزش هاي  و  اشارات 
بسيار  شباهت  رضي الله عنه   صدّيق  ابوبكر 
داشت. از خطبه هاي مشهورش مي توان به 
خطبه اش در مكّه بعد از شهادت حضرت 
حسين و مناظره اش با خوارج و خطبه اش 
در عراق  برادرش مصعب  از شهادت  بعد 
باعث  سخن وري  قدرت  اين  كرد.  اشاره 
و  افكار  نشر  مردم و  نفوذ كلامش در دل 

ديدگاه هايش در ميان توده مي شد و به او 
صلاحيت رهبري مي داد. 

البتهّ  بود  بسيار  ايشان  سخاوت  و  كرم 
در موارد درست و در چارچوب شريعت 
زهد  بين  بود  توانسته  او  مي كرد.)66(  خرج 
از يك سو و  تقوا و عبادت و رياضت  و 
فراست و فهم سياسي و مهارت نظامي از 
سوي ديگر جمع كند. هم دنيادار بود و هم 

زاهد شب زنده دار.

مقامبلندعلمي
برجستة  زبير در رديف علماي  بن  عبدالله 
اربعه  عبادلة  از  يكي  و  بود  منوّره  مدينة 
)عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله 
بن عمرو بن عاص، و عبدالله بن زبير( بود 
كه در فقه و علم شريعت زبان زد خاصّ و 
پيامبراكرم  منزل  به  همواره  او  بودند.  عام 

احاديث  و  مي رفت  صلّي الله عليه وسلّم  
خاله اش،  از  يا  آن حضرت  از  مستقيماً  را 
مي شنيد.  صدّيقه،  عائشة  أمّ المؤمنين 
و  دوست  داشت  بسيار  را  او  أمّ المؤمنين 
به  و  مي ورزيد  مهر  او  به  فرزند  هم چون 
مشهور  »أم عّبدالله«  كنيت  با  خاطر  همين 
أمّ المؤمنين ـ  از  بود. وي علوم بسياري را 
كه از بزرگ ترين علما و فقهاي صحابه بود 

ـ فراگرفت.
از  را  ايشان  رحمه الله   سيوطي  علامه 
جمله افرادي مي شمارد كه كتاب الله را در 
اكرم  پيامبر  نزد  و  كرده  سينه هايشان حفظ 

صلّي الله عليه وسلّم  خوانده اند.)67( 
شده  نقل  ايشان  از  روايت  سي وسه 
در  مشتركاً  روايت  دو  ميان  آن  از  است؛ 
صحيح بخاري و صحيح مسلم )متفق عليه(، 
و شش روايت در بخاري و دو روايت در 

مسلم به طور منفرد آمده است.)68( 
از  غير  زبان  چندين  با  زبير  بن  عبدالله 
زبان عربي نيز آشنا بود. گفته شده كه ايشان 
به  با هر يك  غلام هاي بسياري داشت كه 

زبان خودش سخن مي گفت.)69( 
فرزندان

ايشان 13 پسر و 4 دختر ]و در روايتي 8 
حمزه،  خبيب،  نام هاي:  به  داشتند،  دختر[ 
عباد، ثابت، هاشم، قيس، عروه، زبير، عامر، 
أمّ حكيم،  مصعب،  عبدالله،  بكر،  موسي، 

فاطمه، فاخته و رقيهّ.)70(

شعريدررثايعبداللهبنزبير
مسند آراي خلافت چو بشد ابن زبير/ دست 
بر بيعت او جمله بدادند يك بار/ ابن مروان 
مرغان  كه  تا  حجّاج/  فرستاد  جنگ  پي  ز 
بيت خدا  كرد شكار/ حرم  غزل خوان حرم 
زمان  بين چنگال جهولان  ابن زبير/  جايگه 
گشت حصار/ بارش سنگ ز هر سوي حرم 
ريزان شد/ دامن عرش خدا معركة گرد و 
ميدان  به  راه  طرف  چهار  از  گشته  غبار/ 
سوي  هر  ساخته  معتكفان  پيكر  مسدود/ 
انصار حزين/  از رفتن  با دل غم زده  مزار/ 
مادرم!  كار/  آخر  او  آمد  پير  مادر  خدمت 
تاج سرم! اخت حريم نبوي!/ گم شد از بين 
همه حرمت دين در بازار/ اينك از رأي خود 
قدمت،  فداي  من  نماي/  راه  كرم  روي  از 
جان به فدايت صد بار/ تو بگو صلح كنم 
ترك حرم بنمايم/ يا بر اين خاك حرم جان 
به  شجاعت  روي  از  مادر  نثار/  بهر  بدهم 
از سر اخلاص  برگفت/ جمله اي  صداقت 
عمل كرد اظهار/ گر تو شمشير زني از پي 
باطل افسوس/ گشته اي در دو جهان بي قدر 
و مايه و خوار/ از دورن غور نما فكر كن 
تو  صلح  آمده اي  حقّ  به  ور  فرزندم!/  اي 
و مسلخ  زمينِ حرم  اين  عار/  شد موجب 
اسماعيل است/ فدية نفس به آيين خليلي 
است شعار/ الوداع كرد به آداب و نياز از 
تا كه شرمندة شيرش بنگردد زنهار/  مادر/ 
اوّلين غرش او فوج عدوّ راند عقب/ لشكر 
از حملة او هر طرفي مانده و تار/ منجنيقان 
هدف بارش سنگش كردند/ ناگهان سنگ، 
سر و روي و رُخش كرد فگار/ خون چكيد 
از بدنش ريخت به اطراف حرم/ آخرالأمر 
حرم  از  او  روح  نزار/  خاك،  آن  بر  بيفتاد 
كعبه به پرواز آمد/ قدسيان آمده در موكب 
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عبداللهبرادرشمصعببنزبير
ودامادحضرتحسينرضياللهعنه
را حسين( بنت سكينه )همسر
مختار قدرت درهمشكستن براي
بهسويعراقفرستادواوتوانست
در14رمضانسال67هجريكار
مختاررايكسرهكندواوراباتمام

ادعاهايشازبينببرد.

كتاب در سباعي مصطفي دكتر
ذكر از پس مكّرمه« مكّة »تاريخ
عبدالله اگر مينويسد: خدمات اين
بنزبيربيشترزندهميماندوگرفتار
تحوّلات نميشد، جنگها و فتنهها
بهوجود مكّرمه مكّة امور در بزرگي
بقية با متفاوت نظري او ميآورد.
كسانيكهمكّهرافقطمحلّاجتماع
انسانهاي و پيرزنان و پيرمردان

ناتوانميدانند،داشت.



او جمله قطار/ جور حجّاج بر آن پيكر خونين افتاد/ نازنين پيكر او كرد بر آن چوبة دار/ در 
كنار حرم عشق زماني بر دار/ مادرش ديد به صبر و نه به صد شيون و زار/ روزي از مسلخ 
فرزند گذاري مي كرد/ پيكرش ديد و فغان زد به نوايي يك بار/ تا به كي بر سر منبر سخن آراست 

خطيب/ كي فرود آيد از اين مركب خود مرد سوار.)71(

47ـ ذهبي، سيرأعلام النبلاء: 367/3.
48ـ صلّابي، الدولة الاموية: 571/1.

النحل؛ ج  الملل و  49ـ شهرستاني، عبدالكريم؛ 
2، ص 146ـ 147، پاكستان:  مكتبة عثمانيه.

50ـ همان: 146/2.
ص:  الخواص؛  تذكرة  سبط؛  ابن جوزي،  51ـ 
1401هـ/  اهل البيت،  مؤسسه  بيروت:   ،249

1981م. 
52ـ صلّابي، الدولة الاموية: 572/1.

53ـ همان: 572/1.
54ـ همان: 575/1 ـ 576.

55ـ همان: 722/1.
 ـ ابن اثير، الكامل في االتاريخ: 51/3. 56

57ـ ندوي، شاه معين الدين احمد؛ سير الصحابة؛ 
ج 4، ص 259 ـ 260، لاهور: ادارة اسلاميات، 

1407هـ/ 1987م.
58 ـ صلّابي، الدولة الاموية: 608/1.

 ـ همان: 608/1. 59
60ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 122/9.

 61ـ همان340/7.
و   1583 ش  بخاري:  صحيح  بخاري،  62ـ 

.4484
63ـ قاري شريف احمد؛ تاريخ حرمين شريفين؛ 
مكتبة  كراچي:  اوّل،  چاپ   ،124 ص   ،1 ج 

شريفيه، 1419هـ/ 1998م.
امراء   تاريخ  المكّي، عبدالفتاح بن حسين؛  64ـ 
البلد الحرام؛ ج 1، ص 37 ـ 38، چاپ اوّل، مكّة 

مكرّمة: مؤلف،1420هـ/ 1999م.
65ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 112/9. 

66ـ صلّابي، الدولة الاموية: 566/1.
ص  عصر الصحابه؛  عبدالمنعم؛  هاشمي،  67ـ 
ابن كثير،   دار  بيروت:  چهارم،  چاپ   ،411

1424هـ/ 2003م.
 ـ ندوي، سيرالصحابه: 274/4. 68

69ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 119/9.
70ـ همان:  122/9.

علامه  شعر  از  الهام  )با  نگارنده  از  شعر  71ـ  
شبلي نعماني به زبان اردو كه در سير الصحابه 
 ،266/4 ندوي:  احمد  معين الدين  شاه   تأليف 

آمده است(.

الملوك؛ ص 6، ج 146، چاپ  الأمم و  تاريخ  
اوّل، بيروت: دارالفكر، 1407هـ/ 1987م.

بن  احمد  بن  محمّد  شمس الدين  ذهبي،  22ـ 
5، ج 438، چاپ  الإسلام؛ ص  تاريخ   عثمان؛ 
1411هـ/  العربي،  دارالكتاب  بيروت،  اوّل، 

1990م.
23ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 197/8.

24ـ عبدالعزيز، امير؛ الوجيز في تاريخ الاسلام 
و المسلمين؛ ص 451، چاپ اوّل، بيروت: دار 

ابن حزم، 1424هـ/ 2003م.
25ـ صلّابي، الدولة الاموية: 1 /419.

 :)1987( الملوك  و  الأمم  تاريخ   طبري،  26ـ 
.241/6

27ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 213/8 ـ 214.
محمّد؛  بن  عبدالله  ابوبكر  أبي شيبه،  ابن  28ـ 
كراچي:    ،95 15، ص  ج  ابي شيبه؛  ابن  مصنفّ 

دارالقرآن، 1406 هـ.
29ـ صلّابي، الدولة الاموية: 542/1. 

ابن أبي شيبه )1406  ابن أبي شيبه، مصنفّ  30ـ 
هـ(: 95/15.

31ـ صلّابي، الدولة الاموية: 543/1.
عبدالهادي؛  بن  محمّد  شيبابي،  رزان  32ـ 
 ،520 ص  يزيد؛  خلافة  في  مواقف المعارضة 

چاپ اوّل، مكّة مكرّمه؛ دارالبيارق.
33ـ صلّابي، الدولة الاموية: 545/1.
34ـ صلّابي، الدولة الاموية: 542/1.

 ـ همان. 35
36ـ همان: 1/ 546ـ 547.

37ـ همان: 549/1.
38ـ همان.

39ـ طبري، تاريخ  الأمم و الملوك: 436/6.
40ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 8/ 334ـ 335.

41ـ سيدّ الوكيل، محمّد؛ الأمويون بين المشرق 
و المغرب؛ ص 29، چاپ اوّل،  بيروت: دارالقلم،  

1416هـ./ 1995م.
42ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 119/9.
43ـ ذهبي،  سير اعلام النبلاء: 363/3.
44ـ صلّابي، الدولة الاموية: 569/1.

45ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 336/8.
46ـ صلّابي، الدولة الاموية: 570/1. 

اسدالغابة  جزري؛  محمّد  بن  علي  ابن اثير،  1ـ 
في معرفة الصحابة؛ شرح حال شمارة 2949، ج 
3، ص 241 ـ 242، بيروت: دارالكتب العلمية، 

1417هـ.
2ـ نيشابوري، مسلم بن حجّاج قشيري؛ صحيح 
دار  بيروت:  دوّم،  چاپ   ،2414 حديث  مسلم؛ 

احياء التراث العربي، 1992م.
عوامل  الأموية  الدولة  علي محمّد؛  صلّابي،  3ـ 
الإنهيار؛ ج 1، ص 556،  تداعيات  و  الإزدهار 

چاپ دوّم، بيروت: دارالمعرفة، 2008م.
و  حلية الأولياء  أبي نعيم؛  حافظ   اصبهاني،  4ـ 
چاپ   ،56 ـ   55 ص   ،2 ج  طبقات الأصفياء؛ 

پنجم، بيروت: دارالكتاب العربي، 1987م.
5ـ ابن كثير، أبي الفداء اسماعيل؛ البداية و النهاية؛ 
ج 9، ص 110، چاپ اوّل، بيروت: دار ابن كثير، 

2007م.
6ـ بخاري، محمّد بن اسماعيل؛ صحيح بخاري؛ 

حديث 5469.  البدايةوالنهاية؛ ج 9، ص110.
7ـ ذهبي، شمس الدين محمّد بن احمد بن عثمان؛ 
سير اعلام النبلاء؛ ج 3، ص 365، چاپ سوّم، 

بيروت: مؤسسةالرسالة، 2008م.
8ـ صلّابي، الدولة الأموية: 565/1.

شيبابي؛  أبّي المكارم  بن  ابوالحسن  ابن اثير،  9ـ 
اوّل،  التاريخ؛ ج 2، ص 75،  چاپ  في  الكامل 
1408هـ/  احياء التراث العربي،  دار  بيروت: 

1989م.
10ـ ذهبي، سير أعلام النبلاء : 364/3.

11ـ نيشابوري، صحيح مسلم: ش 2146.
12ـ ذهبي، سير اعلام النبلاء: 365/3. صحيح 

بخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.
13ـ همان: 370/3.
14ـ همان: 370/3.

15ـ همان.
16ـ ابن  كثير، البداية و النهاية: 115/9.

17ـ صلّابي، الدولة الاموية: 562/1.
 ـ ابن كثير، البداية و النهاية: 115/9. 18

 ـ همان. 19
النبلاء:  أعلام  سير   .190/8 همان:   ـ  20

.137/3
طبري؛  جرير  بن  محمّد  أبو جعفر  طبري،  21ـ 
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